
صفحه 7
دوشنبه 2 مهر ۱۴۰۳ 
۱۹ ربیع الاول۱۴۴۶ - شماره 2۳۶7۶ moghaavemat@kayhan.ir

مریم عرفانیان
 تصویر اول

 ســام بابا! یک صندلــی برای تو 
و یــک صندلی برای خــودم می گذارم. 
روی صندلی می نشینم، پاهایم به زمین 
نمی رسند. می خواهم نامه بنویسم. آخه 
مامان میگه هر چی درد دل دارم برایت 
بنویســم؛ می گــه از جایی که هســتی 
می تونی نامه هــام رو بخونی. میگه همة 

نامه ها به دستت می رسد.
 تصویر دوم

 دلم گرفته، می دونی چرا؟ چون گاهی انگشــت هایم را می گذارم بین کاغذهای نامه هایم و خوب فکر 
می کنم؛ اما حتی چهره ات یادم نمی آید؟!

 دلم گرفته، می دونی چرا؟ چون تو نیســتی بابا. آخه هنوز خبری از تو نیامده؛ کنج تنهائی می نشــینم 
و فقط با نوشــتن هســت که آروم می شم، شاید به خاطر اینه که می تونم همة حرف های دلم را بنویسم. باز 
هم شب می شود و چراغ ها یکی پس از دیگری خاموش. امشب خیلی دلتنگت شده ام و با یادت می خوابم. 

چشم هایم را می بندم؛ اما...
 تصویر سوم

 بابا جون! دیشب در خواب چند نفر ساک خاکی رنگ تو را آوردند. زیپ ساک را که باز کردم، توی آن 
پر بود از عکس. عکس ها مثل فیلمی شهادتت را نشان می داد! در تصویر اول گلوله ای به بدنت خورده بود. 
در تصویر دوم فرشته ای سرت را روی زانو داشت. در تصویر سوم دو فرشته سمت چپ و راست تو نشسته 
بودند. در تصویر چهارم فرشته ها زیر بغل هایت را گرفته و تو را به طرف آسمان بالا می بردند. میان تصویر پنجم 
همه چیز مثل نوری محو شده بود. حالا قلم و کاغذ در دستان توست بابا؛ شعر انتظار را برایم کوتاه بنویس...

 تصویر چهارم 
 سام بابا! نمی دانم این چندمین نامه ای است که برایت می نویسم؟ بالاخره امروز مامان خوشحال شد؛ 
وقتــی اون آقــا آمد دم در خانه و گفت که خبری از تو آوردند. مامان اول خندید، بعد طوری که من نبینم 
به دیوار حیاط تکیه زد، چادر گلدارش را توی صورتش کشید و آرام گریه کرد؛ به خیال این که من ندیدم؟
 اما من کنار شمعدانی های لبة حوض نشسته بودم؛ همان گلدان هایی که اواخر تابستان خریده بودمشان 
و یکی یکی چیدم روی لبة خاکستری حوض کوچک حیاط، کنار شیر آب قدیمی. همان شیر آبی که مامان 
می گفت همیشه با آن وضو می گرفتی. درست در لحظه ای که داشتم برایت نامه می نوشتم؛ زنگ در به صدا 
در آمد، بعد مامان دوید توی حیاط؛ آخر همیشه منتظر خبری از تو بود، آن قدر باعجله دوید که مرا ندید! 
مامان همیشه می گفت تو یک روز می آیی و مرا می بینی که بزرگ شدم؛ می بینی که برای خودم خانمی شدم.
اما از وقتی اون آقا آمد، گفت که دیگر منتظرت نباشم؟! ولی نمی دونست که ده سال از اون خواب می گذرد 

و بعد از آن خواب مطمئن شدم با فرشته ها به آسمان رفتی و به مامان چیزی نگفتم؟
 تصویر پنجم 

 بالاخره بعد از ده سال انتظار آمدی. تنها چند استخوانت را آوردند و مادر از روی تکه های پوسیدة ژاکت 
سبزرنگی که خودش برایت بافته بود، شناسایی ات کرد. حالا نشانی خانة جدیدت را خوب می دانم. خانه ات 

در همین شهر است، کنار خانة دیگر همرزمانت.
 بالاخره بعد از ده سال انتظار آمدی؛ ولی هنوز قصة احساس من تمام نشده. خانة جدیدت توی بهشت 

رضا)ع( است، جایی که هر پنجشنبه می آیم و حرف های دلم را برایت می گویم.
 با الهام از خاطره منیژه فرشی میرجاوه، دختر شهید بهمن فرشی میرجاوه

نامه های کاغذی

 مریم جهانگشته

پرواز تا خدا
دســتم لرزید. کاسه ســفالی پر از آب از دستم افتاد. 
اشــک از گوشه چشــمانم جاری شــد. این بار برخاف 
دفعه های قبل که او را به ائمه می سپردم، گفتم: »به خدا 

می سپرمت پسرم«.
 انگار آن لحظه دلم لرزید، پاهایم شــل شدند، دستم 
را که به ســویش دراز کردم، انگار پرواز کرده باشد، دیگر 
او را ندیدم تا صدایش کردم ته کوچه ناپدید شــده بود و 
فقط کاسه سفالی شکسته و آب های روی آسفالت توجهم 

را جلب کرد.
***

 توی حرم همه جا شلوغ بود و همهمه. صدای بال بال زدن کبوترهای حرم نوعی آرامش برایم 
به ارمغان می آوردند. دلم برای صادق تنگ شــده، کاش کنارم بود؛ اما نه! چرا این طوری شــده ام؛ 
درست مثل بچه ها بی تاب و بهانه گیر. چشمم دوباره به گنبد زرد می افتد، خیره می شوم و تا جایی 

که چشم کار می کند آسمان را می پایم، صدای صادق مثل کودکی اش توی گوشم می پیچید.
تاش می کنم تا ســمت صدا را پیدا کنم، نمی شــود که نمی شود. دیگر اشک همه صورتم را 
امُ  پرکرده تا جایی که هیچ جا را نمی بینم، دلم می خواهد تنها باشم فقط تنها. زمزمه می کنم: »ألَسَّ

عَلیَکَ یا عَلی ابِنِ موسَی ألَرّضآ ألَمُرتضَی«
 حالا حرم را که پشت سر گذاشته ام همه جا را آذین بسته اند و شیرینی و شکات می دهند. 
امشب تولد حضرت زهرا سام الله علیها است و من خبر شهادت صادق را با گوش خودم شنیدم.

ـ شهادتت مبارک پسرم.
با الهام از خاطره شهید صادق سمیعی. راوی: مادر شهید

به گزارش تارنمای مرکز اسناد و تحقیقات 
دفــاع مقدس، در هنگام آغاز تجاوز ارتش صدام 
به ایران اســامی فضای حاکــم بر مطبوعات و 
رسانه های داخلی عراق ظاهراً با جو ملتهب مردم 
این کشور، به ویژه شیعیان جنوب عراق، متفاوت 
بود. دراین باره، روزنامه جمهوری اسامی از کویت 
به نقل از مسافرانی که از عراق وارد کویت شده اند، 
گزارش داد: شــب جمعه تظاهرات وســیعی در 
شهرهای نجف و کربا و شهرک الثوره در حومه 

بغداد صورت گرفت.
تظاهرات نجف از صحن حضرت علی )ع( آغاز شد، جمعیتی درحالی که شعار الله اکبر و لااله الاالله را فریاد 
می کردند، از صحن مطهر وارد خیابان شدند و در اوایل خیابان الصادق با نیروهای امنیتی و مزدوران رژیم 

بعث درگیر شدند.
جمعیت درحالی که طی شعارهایی، برخورد نظامی بعثی ها با انقاب اسامی را محکوم می کرد، به پیش 

می رفت. حضور زنان مسلمان در این تظاهرات بسیار چشمگیر بود.
همچنین تظاهرات مشابهی در شهر کربا صورت گرفت. در این شهر، مردم مسلمان پس از نماز مغرب 
و عشــا دســت به تظاهرات زدند و درحالی که طول خیابان الحســین را طی می کردند، با مزدوران امنیتی 
برخورد کردند. در این تظاهرات چند تن از مسلمانان به شدت زخمی شدند. یک مأمور امنیتی نیز از ناحیه 

چشم آسیب دید.
به دنبال این درگیری شدید، کامیون های حامل مأمورین گارد ملی وارد صحنه شده و ده ها تن از مسلمانان 

را با ضرب و شتم دستگیر کرده و با خود بردند.
 همین گزارش حاکی است که مردم انقابی شهرک الثوره که در حومه بغداد واقع است، در مقابل مسجد 
این شهرک تجمع کرده و به جنایات بعث و مقابله آن با انقاب اسامی به شدت اعتراض کردند. این مسجد 
به خاطر فعال بودن جوانان آن و تبدیل آن به یک پایگاه ضد بعثی، تعطیل  شده بود و روحانی این مسجد 

نیز قباً توسط جادان حزب بعث زندانی و شهید شده است.
جمعیت درحالی که هر لحظه بر تعداد آن افزوده می شد، با شعار الله اکبر، انزجار و تنفر خود را نسبت به 
جنایات بعث عراق اعام می کردند. جمعیت یکپارچه فریاد می زد: ایرانی! آن که با تو می جنگد عراقی نیست 

بلکه مزدوران مصری هستند.
این گزارش می افزاید با رســیدن مأموران و برخورد میان آنان و تظاهرکنندگان، مردم متفرق شــدند و 

گزارشی در مورد زخمی شدن کسی در شهرک الثوره نرسیده است.

 

مخالفت مردم عراق 
با تجاوز صدام به خاک ایران

مقاومت در فضای مجازی

وقتي فهمید همسرش باردار شده، در یکي از 
وصیت نامه هاي قبل از رفتن اش نوشت: اگر فرزندم 
دختر بود نام او را طاهره و اگر پســر بود نام او را 

حسین بگذارید...
وقتي از جبهه بازگشت و خبر دختر دار شدنش 
را شــنید به این فکر کرد که دخترش مي بایست 
همچون حضرت زینب سام الله علیها زندگي کند. 
براي همین گفت: » نام دخترم را زینب مي گذارم. 
چون مي دانم بعد از من باید رنج ها و سختي هاي 

زیادي را تحمل کند! «
محمد قضاتلو تاب حضور در شــهر را نداشت 
وقتي مي دید که فرمان جهاد از سوي رهبرش صادر 
شده است و از سوي دیگر به زینب، دختر کوچکش 

وابستگي شدیدي پیدا کرده بود...
با همه این وابستگي ها به جبهه شتافت و هنوز 
عملیات شروع نشده بود که گوشه ای نشست عکس 
زینــب را از جیب پیراهنش بیرون آورد و نگاهي 
به آن  انداخت. آهی از دل کشید و گفت: »به خدا 

مي سپارمت!«...
اول اســفند 1338 تاریخــی اســت که در 
شناسنامه شهید محمد قضاتلو به عنوان روز تولد 
ثبت شده است. لحظه ای که از آن پس یک زندگی 
پر از جست وجو و پر از تاش با فراز و نشیب های 
متعدد رقم خورد تا از طفل متولد شــده در محله 
چهارراه گلی در خیابان مالک اشتر، یک روحانی 
روشــنگر و خطیبی جهادگر بسازد که با 23 سال 

زندگی به یکی از افتخارات شهر تبدیل شود.
خانواده محمد پس از دوماه از تولد او از محله 
چهارراه گلی به محله مهرآباد جنوبی تغییر مکان 
می دهنــد و این تقدیر رقــم می خورد که پس از 
سال ها ســر در یکی از کوچه های محله مهرآباد 
جنوبی نوشته شود، »کوچه شهید محمد قضاتلو« 
تا نوجوانان و جوانان محل بدانند که »محمد« بچه 
محله مهر آباد جنوبی، مثل همه آنها در کودکی و 
نوجوانی در محله های کنار دیوار فرودگاه مهرآباد با 
سر و صدای شدید هواپیماهای جنگی و مسافربری 
فوتبال بازی می کــرده و ظهر ها وقتی بانگ اذان 
در گلدسته های مسجد امیرالمؤمنین علیه السام 
می پیچیده، دوان دوان صورت خیس از عرقش را با 
آب وضو می شسته تا مکبر نماز جماعت محله باشد.
محمد مثل بقیه بچه محله هایش در دبستان 
ماهرزاده دوران دبســتان را تمام کرد و سپس به 

مدرســه کامران رفت و دبیرستان نظام مافی نیز 
جایی بود که محمد قضاتلو از آن مدرک دیپلمش 
را گرفت. حاشیه سفید دفترچه های درسی محمد 
همیشه پر می شد از احادیث اهل بیت علیهم السام 
و اشعاری که گویای شوق محمد به پرواز به کوی 
دوست بود این ها از جمله یادگاری هایی است که 

زینب تنها فرزندش با آنها زندگی می کند.
دوره دبیرســتان برای محمد قضاتلو یکی از 
دوره های حســاس زندگی بود کــه در آن روش 

مبــارزه با رژیم منحوس پهلوی را در پیش گرفته 
بود. برای همین در خیلی از روزها درس و کاس 
را رهــا می کرد تــا در تظاهــرات و راهپیمایي ها 
شرکت کند. در این برهه پخش اعامیه و نوارهای 
سخنرانی امام نیز از جمله فعالیت های مخفی وی 
بوده است. در همان سال ها به دلیل عاقه به علوم 
حوزوی به صورت آزاد در جلسات درس حوزه های 
علمیه شــرکت می کرد اما این کار عطش او را در 

یادگیری علوم دینی کم نکرد.
انقاب که پیروز شــد فعالیتش را در کمیته 

انقاب اســامی آغاز کرد و در یک  ســال پس از 
انقاب تهران را به مقصد قم ترک کرد تا در حوزه 

نبي اکرم)ص( به تحصیات حوزوی بپردازد.
دوران طلبگی او که تا پایان عمرش ادامه داشت 
4 سال طول کشید و در این سال ها در مدارس ما 
محمدجعفر تهران، مدرسه حقانی و رضوی قم نیز 
تحصیل کرد. او 22 ساله بود که لباس روحانیت را 
بر تن کرد تا به تبلیغ علوم معارف اسامی بپردازد. 
در اواخر سال 59 ازدواج کرد که ثمره آن دختري 
به نام زینب شــد. دختری که او را خیلی دوست 
داشت. در اوایل جنگ و هنگام بمباران مهرآباد از 
قم به تهران بازگشت و مشغول پاسداري در ستاد 
عملیاتي مســجد امیرالمؤمنین علیه السام شد. 
در یکي شــب های پاسداری در تاریکی شب یک 
اتوبوس با او تصادف کرد و محمد بر اثر این حادثه 
10 روز در حالت اغما به سر برد تا این که به طرز 
معجزه آسایی و با توسل خانواده شهید به اهل بیت 
علیهم السام، حال او بهبود یافت. محمد اگرچه به 
درس و مدرسه خیلی عاقه داشت اما تاب ماندن 
در قم را نداشــت و در ســال 60 به نودشه برای 
آزاد سازی منطقه از طرف سپاه پاسداران کردستان 
اعزام شد و بعدها هم به سوسنگرد و چولانه رفت 
و در ســال 61 نیز به جبهه جنوب اعزام شــد تا 
در عملیات بستان و عملیات بیت المقدس رقابیه 
شرکت کند. در عملیات فتح المبین شرکت داشت 
و در گــردان قدس نیز به عنوان مبلغ به کارهای 
تبلیغاتی می پرداخت. او در همان سال های ابتدائی 
جنگ پس از آزادي خرمشهر از ناحیه دست و پا 
مجروح شــد به تهران بازگشت و پس از بهبودی 
به زیارت امام رضا علیه السام رفت تا دوباره خود 

را به جبهه برساند.
برای محمد قضاتلو که در روز 1 اسفندماه به دنیا 
آمده بود، پس از 23 سال زندگی در 27 اسفند ماه 

1361 به عنوان روز شهادت رقم زده شد.
آخرین توصیه شهید

شهید محمد قضاتلو در وصیت نامه اش مي گوید: 
»تنها توصیه ام به همه برادران و خواهران و همه 
اقوام و همه ملت مسلمان ایران و جهان این است 
که رهبری را تنها نگذارند و براي ظهور مولا مهدي 
عجل الله تعالي فرجه  الشریف زیاد دعا کنند. خدایا 
از تو مي خواهم که مرگم را شهادت در راه خودت 

و زیر پرچم اسام با اولیاي خودت قرار دهي! «.

جنگ تحمیلی را با عنوان عظیم و نورانی و 
پرافتخارِ »دفاع مقدس« می شناسیم و این عبارت 
اکنون به یک کلیدواژه فوق العاده بزرگ و محبوب 
و جهانی تبدیل شــده است و به یقین می توان 
گفت که هیچ عبارتی غیر از دفاع مقدس نمی تواند 

عمق و عظمتِ این مقوله را به تصویر بکشد.
 هیچ قدرتی نمی تواند ملت و دولت ایران را 

از دفاع مقدس بازدارد
اولین بار بنیانگذار انقاب اسامی در بهمن ماه 

1360 عبارت »دفاع مقدس« را به کار بردند. 
در پیام امام خمینی به ملت ایران به مناسبت 
سالگرد پیروزی انقاب در 22 بهمن 1360 آمده 
است: »چنانچه اینجانب و مسئولین جمهوری 
اســامی مکرراً اعام نموده ایــم، ملت و     دولت 
جمهوری اســامی ایران تسلیم احکام مقدس 
قرآن و اســامند و به حکم قرآن مجید خود را 
برادر ایمانی تمام ملت های اسامی و کشورهای 
مختلــف از حیث فرهنگ و     جغرافیا می دانند و 
صلح جویی و زندگانی مســالمت آمیز را با تمام 
دولت ها و ملت ها طالب می باشند و تا دولتی به 
حریم کشور آنان تجاوز نکند و متعهد به احکام 
اسام باشد، آن را برادر خود می دانند و از همة 
کشورها و ملت ها می خواهند که با هم متحد و 

یکصدا در     مقابل تجاوزگران، هر کس باشد، قیام 
کنند و خود را از چنگ جهانخواران نجات دهند 
و نیز به حکم اســام از تجاوز به حقوق و حدود 
خود دفاع کــرده و تجاوزگر را تأدیب     نمایند و 
در این صورت اســت کــه هیچ قدرتی به فضل 
خداوند متعــال نمی تواند آنــان را از این دفاع 

مقدس بازدارد.«
هر روز از دفاع مقدس ایام الله است 

مقام معظم رهبری امام خامنه ای نیز هر روز 
از دفاع مقدس را »ایــام الله« می دانند: »ما یاد 
روزهای بزرگ را نباید بگذاریم به دست فراموشی 
سپرده بشــود. روزهای بزرگ هر کشوری و هر 
ملّتی آن روزهایی اســت که یک حادثة الهی به 
وسیلة مردم و با دست مردم در آن انجام گرفته 
رهُم باِیَاّمِ  الله؛ خداوند متعال در قرآن  اســت. ذَکِّ
دستور می دهد به پیغمبر که آنها را به یاد ایام الله 
بینداز. ایام الله همین روزهای بزرگ تاریخ ســاز 
است. خب، هشت  سال دفاع مقدس- به یک معنا 
هر روزش را حساب کنیم- جزو این ایاّم الله است؛ 
نباید بگذاریم که این حوادث به دست فراموشی 

سپرده بشود.«1395/12/16
مقالات و اظهارنظرهای مختلفی در پشتوانه 
استدلالی و بیان دلیلِ دفاع مقدس بودنِ جنگ 
تحمیلی در فضای مجازی وجود دارد که اهمیت 
و ابعــادِ کلیدواژه مهمِ »دفاع مقدس« را توضیح 
داده انــد؛ ما ترجیح دادیــم دلایل مقدس بودنِ 
جنگ تحمیلی و عظمت و تقدسِ »دفاع مقدس« 
را در رهنمودهــای مبدعِ این کلیدواژه، خمینی 

کبیر جست وجو و بازگو کنیم.

دفاع مقدس در رهنمودهای امام خمینی)ره(
گزیده ای از رهنمودهای امام خمینی)ره( در 
مورد جنبه های معنوی و قدسیِ دفاع مقدس را 

بدون هیچ توضیح اضافه ای نقل می کنیم:
عمل به تکلیف و صیانت از اسلام

»  ما هدفمان این است که تکلیفمان را عمل 
بکنیم.     تکلیف ما این اســت که از اسام صیانت 
کنیم و حفظ کنیم اســام را.     ... شما هیچ وقت 
از هیچ چیز هراس نداشــته باشــید. شما برای 
حفظ     اسام دارید جنگ می کنید و او برای نابودی 
اســام. الآن اسام به     تمامه در مقابل کفر واقع 
شــده است و شما باید از اسام پایداری کنید     و 
حمایت کنید و دفاع کنید. دفاع یک امر واجبی 
است بر همه کس. بر     هر کس که هر مقدار قدرت 
دارد، باید دفاع بکند از اســام. الآن اینها     هجوم 

کردند بر اسام و ما باید دفاع بکنیم.«59/7/8
***

»این جنگ به کشور ایران تحمیل شده و ما 
از کشــور خود دفاع     می کنیم؛ دفاعی که عقاً و 

شرعاً واجب است.«59/7/12
***

»ما به تبع اسام با جنگ همیشه     مخالفیم و 
میل داریم که بین همة کشورها آرامش و صلح 

باشــد. لکن     اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند، ما 
تمام ملتمان جنگجوســت و با تمام     قوا مقابله 
می کنیم ولو اینکه همــة ابرقدرت ها هم دنبال 
او باشد. برای     اینکه ما شهادت را یک فوز عظیم 
می دانیم و ملت ما هم شــهادت را به     جان و دل 
قبول می کند و از جنگ نخواهیم هراسید و مرد 
جنگ     هستیم، لکن مایل نیستیم به اینکه جنگ 

واقع بشود. «59/7/17
دفاع بر هر مسلمانی و انسانی واجب است

» مسلمین باید یدِ واحده بر ماسِوایشان باشند.   وَلا 
تنَازَعُوا فَتَفشَلُوا وَتذَهَبَ     ریحُکُم. قرآن شریف دستور 
داده است که اگر یک طایفه ای از مسلمین     بر طایفة 
دیگر بغی کردند و تعدی کردند، بر همة مســلمین 
واجب     است که بر ضد او قیام کنند؛ فضاً، از اینکه 
غیرمســلم بغَی کند بر     مســلم. اگر یک طایفه ای 
از کفار هجوم بیاورند به مملکت اســامی،     تکلیف 
همة مسلمین است که به او هجوم بیاورند و او را از 
صفحة     روزگار نابود کنند.... دفاع بر هر     مسلمی، بر 
هر انسانی دفاع واجب است. و ما به حسَب امر خدا 
دفاع  کردیم از خودمان و دفاع از اســام، نه دفاع از 

کشور خودمان فقط.« 1359/08/16
***

» ما هیچ وقت ســر دعوا با کســی نداشتیم. 
ما برای حفظ اســام دفــاع باید     بکنیم، برای 
حفــظ مملکت اســامی دفاع بایــد بکنیم. او 
حمله کرده     اســت و آمده است و شهرهای ما را 
گرفته است و خرابکاری دارد     می کند. بر همة ما 
واجب اســت که این شرّ را از سر مسلمانها دفع 

کنیم.  «60/5/27

***
»اینهائــی که در ســرحدّات، اینهائی که به 
سرحدات حمله می کنند به     ما، ولو فرض بکنید 
که مســلمان هســتند، لکن چون حمله کردند 
دفاع     واجب اســت و کشتن آنها هم تا دفعشان 
واجب اســت. نه اینکه ما ســر     جنگی داریم، ما 
می خواهیم عالم در صلح باشــد. ما می خواهیم 
همة     مردم، همة مسلمین و غیرمسلمین همه در 
صلح و صفا باشند، لکن     معنایش این نیست که 
اگر یک کسی بخواهد بریزد در منزل یک کسی     و 
تعدی کند، ما بگوییم که سر صلح داشته باشید و 
تن بدهید به ظلم!     نه، همان طوری که ظلم حرام 
است، انظام و تن دادن به ظلم هم حرام     است. 
دفاع از ناموس مسلمین و جان مسلمین و مال 
مسلمین و کشور     مسلمین یکی از واجبات است. 
ما داریم به این واجب عمل می کنیم.     کشــور ما 
دارد به این واجب عمل می کند. آنها در جبهه و 
دیگران در     پشت جبهه دارند به این واجب عمل 

می کنند.«60/5/27
دفاع، فریضه ای الهی و حقی انسانی 

»  مــا با هیچ کشــوری، چه اســامی و چه 
غیراسامی سر جنگ نداریم و   طالب صلح و صفا 
برای همه هستیم و تاکنون نیز به دفاع که برای 

هرکس فریضه ای است الهی و حقی است انسانی، 
برخاسته ایم.«61/1/12

***
»ما تاکنون یک قدم برای جنگ     برنداشته ایم؛ 
اینها همه دفاع است. الآن هم که ما وارد شده ایم 
در خــاک    عراق، برای دفاع اســت، نه برای چیز 
دیگر. بیایند آنهــا کارها را انجام     بدهند، ما فوراً 
بــر می گردیم. بیایند آنهــا چیزهایی را که باید 
انجام     بدهند، انجام بدهند، ما فوراً بر می گردیم. 
ما نه بصــره را می خواهیم   ]  و     نه دیگر شــهرها 

را.  [  «61/5/16
***

» بایــد ما توجه کنیم بــه اینکه ما امروز در 
حال جنگ هســتیم؛ هم جنگ     سیاسی و هم 
جنگ نظامی. الآن ما بــا تمام این قدرت هایی 
که در جهان     اســت و آنهائی که تبع قدرت های 
بزرگ هســتند، در حال جنگیم؛ یعنی،   آنها به 
ما حملــه می کنند و ما در حــال دفاعیم.... ما 
باید این مطلب را     درســت توجه به آن داشــته 
باشــیم که ما در حال جنگیــم و در حال دفاع 
و     اگر  خدای نخواســته  سستی بکنیم، یک مِثلِ 
اسرائیلی  خدای     نخواسته  به ما حمله می کند و 
ما اگر سســتی کنیم، بر ما چیره می شود. ما     از 
حــالا باید جلویش را بگیریم. ما تا هر حدی که 

رفته ایم، همه دفاع     بوده.« 61/6/9
***

 »مــا امــروز در حال دفاع هســتیم، گو که 
تبلیغــات خارجی بر ضد ما هرچه باشــد. لکن 
شــما می دانید که الآن بعضی از شهرهای ما و 

بعضی از زمینهای ما در دســت دشمن است و 
شهرهای مرزی ما هر روز در زیر     توپهای دوربرد 
و موشکهای دشمن است و بر همة ما واجب است 
که     دفاع کنیم از کشور خودمان و دفاع این است 
که ما دشمن را تا آنجا     برسانیم و برانیم که نتواند 
با موشکهای خودش شهرهای ما را بکوبد.     رفتن 
در خاک عراق نه هجمه به عراق اســت، دفاع از 
اسام و کشور     اسامی است. نظیر اینکه اگر یک 
کسی در خارج منزل شما بایستد از     داخل خانه 
خودش سنگپرانی کند و موجب خسارت جانی و 
مالی     بشود، اگر شما وارد بشوید در منزل او، شما 

هجمه نکردید به او، شما    می خواهید دفاع کنید از 
خودتان. ما هیچ وقت بنای هجوم به یک     کشوری 
نداریم، ما بنای دفاع داریم از یک متعدی و از یک 

هجمه گر و     از یک خدانشناس.«62/1/21 
***

»دفاع هم یک حق مسلمی     است که اسام و 
غیراسام برای انسان قائل است. ما الآن در حال 

دفاع     هستیم.« 62/3/14
ما دفاع مقدس می خواهیم بکنیم

مــا  کــه  نیســت  مســئله ای  »مســئله، 
می خواهیم     فقــط جنگ بکنیم یــا می خواهیم 
دفاع بکنیم. ما دفاع مقدس می خواهیم بکنیم؛ 
یعنی ما می خواهیم از آبروی اســام، از آبروی 
کشور اسامی دفاع بکنیم؛ این یک دفاعی است 
که عقل و اســام هر دو بــا آن موافقند،     همه 

می گویند که باید دفاع کرد.«64/10/2
دستاوردهای مقدسِ جنگ تحمیلی

»البته اگر همة علل و اســباب را در اختیار 
داشــتیم در جنگ به اهداف بلندتر و بالاتری 
می نگریستیم و می رسیدیم ولی این بدان معنا 

نیست که در هدف اساسی خود که همان دفع 
تجاوز و اثبات صابت اسام بود، مغلوب خصم 
شــده ایم. هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم 
که در همة صحنه ها از آن بهره جســته ایم. ما 
انقابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم. 
ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ 

ثابت نموده ایم. 
ما در جنگ پرده از چهرة تزویر جهانخواران 
کنار زدیم. ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را 
شناخته ایم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم 
که باید روی پای خودمان بایستیم. ما در جنگ 

ابهت دو ابرقدرت شــرق و غرب را شکستیم. ما 
در جنگ ریشــه های انقاب پر بار اسامی مان 
را محکم کردیم. مــا در جنگ حس برادری و 
وطن دوســتی را در نهاد یکایک مردمان بارور 
کردیــم. ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً 
مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت ها 
و ابرقدرت ها سالیان سال می توان مبارزه کرد. 
جنگ ما کمک به افغانستان را به دنبال داشت. 
جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت. 
جنگ ما موجب شــد که تمامی ســردمداران 
نظامهای فاســد در مقابل اسام احساس ذلت 
کنند. جنگ ما بیداری پاکســتان و هندوستان 
را به دنبال داشت. تنها در جنگ بود که صنایع 
نظامی ما از رشــد آنچنانی برخوردار شــد و از 
همة اینها مهم تر استمرار روح اسام انقابی در 
پرتو جنگ تحقق یافت.... صدای اسامخواهی 
آفریقا از جنگ هشــت ســالة ماست. عاقه به 
اسام شناســی مردم در آمریکا و اروپا و آسیا و 
آفریقا یعنی در کل جهان از جنگ هشت ســالة 

ماست.«67/12/3

 چرا جنگ تحمیلی را 
»دفاع مقدس« می دانیم؟

کامران پورعباس

خیلی خسیسی!
حمید داودآبادی از رزمندگان دوران دفاع مقدس، درباره یکی از دوستان شهیدش می گوید: 
»تقصیر خودش  بود. شهید شده  که  شده. وقتی  قرار است  با ریختن  اولین  قطره خون، همه 
گناهانش  پاک  شود، خیلی  بخیل  و از خود راضی  است  اگر آن  کتک هایی  را که  من  بهش  

زدم، حال  نکند!
تــازه، کتکی  هم  نبود. فقط دو ـ ســه  تا پــس گردنی، چهار ـ پنج  تا لنگه  پوتین، هفت ـ 

هشت ـ ده تا لگد هم  توی  جشن  پتو! 
خیلی  فیلم  بود. دســتِ به غیبت کردنش عالی بود. اوایل که همه اش  می گفت : »الغیبتُ  

عجب کیفی داره!«
جدی  نمی گرفتم. بعداً فهمیدم حضرت  آقا، اهل  همه جور غیبتی هســت. اهل  که  هیچ، 
اســتاد اســت؛ جیم  شدن  از صبحگاه، رد شدن  از لای  سیم خاردار پادگان  و رفتن  به  شهر و 

از همه  بدتر، غیبت  در جمع  و پشت سر این و اون  حرف  زدن.
جالب تر از همه  این  بود که  خودش  قانون گذاشت؛ آن هم  مشروط. شرط  کرد که »اگر غیبت  
از نوع  اول  )فرار از صبحگاه  و...( را منظور نکنید، از آن  ساعت  به بعد هرکس  غیبت  دیگران  
را کرد و پشــت  سرشــان  حرف  زد، هر چند نفر که  در اتاق  حضور داشــتند، به  او پس گردنی  
بزنند.« خودش  با همه  چهار ـ پنج  نفرمان  دست  داد و قول  داد. هنوز دستش توی دستمان 

بود که گفت : »رضا تنبلی  رو به  اوج  خودش رسونده  و یک  ساعته  رفته  چایی  بیاره...« 
خب  خودش  گفته  بود بزنیم و زدیم . البته  خداییش  را بخواهید، من  بدجور زدم. خیلی  
دردش  آمد. همان  شد که  وقتی  توی  جاده فاو - ام القصر درعملیات  والفجر 8  دیدمش، با او  

روبوسی  کردم  و بابت  کتک هایی  که  زده  بودم، حالیت طلبیدم.
خندید و گفت : »دمتون  گرم، همون  کتک های شما باعث شد که حالا دیگه تنهایی  ازخودم  

هم  می ترسم  پشت سر کسی  حرف  بزنم. می ترسم  ناخواسته  دستم  بخوره  توی سرم!«
وقتی  فهمیدم حســن  اردســتانی زمستان 1365 در عملیات  کربای  5  مفقودالاثر شده و 
10  سال  بعد استخوان هایش  بازگشت، هم  خندیدم  هم  گریستم. کاشکی  امروز او بود تا بزند 

توی  سرم  که  این قدر پشت سر این  و اون غیبت  نکنم!«
منبع: کتاب »تبسم های جبهه« به قلم حمید داودآبادی
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